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نقش انقلاب اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 

 ایرانی -در ایجاد تمدن اسلامی 
 
 
 
 

 19/99/99 تاريخ تأييد:  8/9/99 تاريخ دريافت:

 رسول نوروزی فیروز

 
از سوی مقاا  مظمار بریاریب میا ا      « الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»شدن با مطرح

علمی کشوب به وجود آمده است. از جملاه ایا    مختلفی پیرامون تمدن اسلامی دب فضای 

میا   مطالظه انقلاب اسلامی ایران با بویکرد تمدنی است. دب ای  مقالاه باا اساتفاده از    

سطح تحلیل تمدن به نقش انقلاب اسلامی و رمچنی  الگوی اسلامی ایرانای پیشارفت دب   

ثیاا  ایا  امارب    شاود. بارای ا  سازی دب گستره تمدنی ایران اسالامی پرداتتاه مای   تمدن

شدن آن با الگوی اسالامی ایرانای   مندسازی و سازهرای انقلاب اسلامی برای تمدنظرفیت

شودب رمچنی  به الگورای موجود دب کشوبرای ترکیه و مالزیب الگورای پیشرفت تییی  می

شوند تا نشان داده شود که تلاش بارای دساتیابی باه    ای اجمالی میتوسظه اسلامیب اشابه

 ی بومی محدود به ایران نیست.الگو

 

 انقلاب اسلامی، هويت تمدنی، الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت. های کلیدی:واژه

                                           
 الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران.دانشجوی دکتری روابط بین 
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 مقدمه

توان گفت که ايرانِ معاصر تا پيش از با نگاه تمدنی به مقوله انقلاب اسلامی ايران می
برخروردار   های لازم برای ايجاد يک جامعة پيشررفهه و مهمردن  انقلاب از ظرفيت و بنيان

گيرری  نبود؛ زيرا دو مشکل و مانع اساسی همواره بر سر راه هويت تمدنی و نهيجهاً شرکل 
يک تمدن اسلامی ر ايرانی وجود داشرت. معلرل نت،رت، بره و رعيت داخوری کشرور         

ترين مانع بر سر گشت که ريشه در فرهنگ سياسی ر اجهماعی داشت. اين امر بزرگ برمی
شماری بود که در چنرد رررن   گی بود که نهيجة آن مصائب بیراه کشور و موجب واپ،ماند

شرطِ ساخت تمردن وجرودِ همب،رهگی ميران     ترين پيشاخير با آن مواجه شديم؛ زيرا مهم
طبقات متهوف جامعه است که در پرتو آن بهواننرد بره خيرر همگرانی بينديشرند و بررای       

دم را در نظر داشهه باشرد و  دسهيابی به آن عمل نمايند، هم طبقه حاکم منافع و مصالح مر
هم مردم منافع موی را در رفهارهای خود مراعات نمايند. تحولات تاريخ معاصر ترا ربرل از   
انقلاب اسلامی، از ررارداد ترکمانچای گرفهه تا ناکامی مشروطه و کاپيهولاسيون، همره و  
همه ناشی از همين عدم همب،هگی و شرکا  مرردم و حاکمران بروده اسرت. ايرن عردم        
يکپارچگی سبب شده بود ايرانيان از هويت موی محروم شوند؛ لذا هنگام مواجهه کشور برا  

 شدند. گر ماجرا میمعللات و مصائب همانند بيگانگانی بودند که صرفاً نظاره
دان،هند تا حاکمان ايرانِ معاصر نيز تا پيش از انقلاب اسلامی، خود را برای ايران نمی

اخذ کنند، بوکه ايران را موکِ مطوق خود دان،هه و بر اين براور   هويهی از اين گ،هره عظيم
بتشد. در حقيقت هويهی که در دو ررن اخيرر  بودند که نام آنهاست که به ايران هويت می

ای بود و رفهارها بر اساس آن شرکل  در ايران وجود داشت، نوعی هويت ربيوگی و عشيره
گرفهنرد و همرين امرر    ک ربيوه در نظر میگرفت. پادشاهان مردم را همچون رعايای يمی

شد تا برداشهی موی و يا تمدنی از کشور و جامعه نداشهه باشند و مردم نيز بررای  سبب می
سريع  )رك:کردند مندی بيشهر از مزايا و منافع نيز بر اساس همين سي،هم عمل میبهره

 (.7831القلم، 

های خرارجی  اسهعمار و ردرت معلل دوم از فشارهای بيرونی شکل گرفت؛ از يک سو
تر بره اهردا    از طرق متهوف مانع رسيدن کشور به يک هويت موی و تمدنی بود تا آسان

خو برسند و از سويی ديگر ورود مدرنيهه به ايران بر معللات و مصائب کشور افزود؛ زيررا  
تررين  مبانی مادی آن متصوصاً سکولاري،م موجود در آن که حذ  دين ر يکی از مهرم  

ساز در جامعه ايران ر، را در سر داشت، سربب شرد، جامعره دچرار نروعی       های هويتمؤلفه
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 بحران هويت شود. 
حال پرسش اين است که انقلاب اسلامی در ساخت هويت تمدنی در گ،رهره تمردنی   

شود اين است ای که به عنوان پاسخ به آزمون گذاشهه میايران چه نقشی ايفا کرد. فر يه

توان،ت با طرحِ ولايت فقيه هويت تمدنی جامعه ايران را فعال نمايد و در  که امام خمينی
گيری اين هويت حرکتِ جامعه به سمت ساخت يک تمدن اسلامی ايرانری  نهيجه با شکل

، با طرح الگوی اسرلامی  آغاز شد. از سويی ديگر مقام معظم رهبری، در اسهمرار راه امام
سازی تمدنی را روشمند سازند و با ايجراد الگرويی   تايرانی پيشرفت در صددند فرايند هوي

های متهوف انقلاب اسلامی را در م،ير حرکت به سمت تعالی ررار دهند. لذا کارآمد ن،ل
ساز اسرت و بره   مدعای اين مقاله چنين است: انقلابِ برآمده از اين رويکرد، انقلابی تمدن

ايران اسلامی ايجاد کررد. امرا    در م،ير حرکت« پيچی تاريتی»تعبير مقام معظم رهبری 
سازی در جامعره ايرران اسرت کره     آنچه که با انقلاب اسلامی محقق شده پهان،يل تمدن

تاکنون از مدل و الگوی خاصی برای حرکت برخوردار نشده بود؛ لذا الگوی اسلامی ايرانی 
حالرت  پيشرفت نيز که برآمده از نگاه تمدنی مقام معظم رهبری اسرت، ايرن فراينرد را از    

کند. برای اثبات ايرن مردعا   ساخهن آن پويايی آن را تلمين میابهدايی خارج و با روشمند
پس از ارائه بحثی نظری پيرامون تمدن و هويت تمدنی، نقش انقلاب اسرلامی و الگروی   

شود و اسلامی ايرانی پيشرفت در ايجاد تمدن نو اسلامی بر اساس تئوری تمدن تبيين می
ايی از الگوهای توسعه اسلامی ر ترکيه و مالزی ر برای اثبات نيازمنردی    هدر نهايت نمونه

 شوند.طور اجمالی معرفی میبه يک الگوی بومی برای دسهيابی به تمدن اسلامی به
 

 . تمدن و هویت تمدنی1

ربل از پرداخت به ماهيت تمدن گفهنی است برای دسهيابی به پيشرفت و زندگی بههرر  
محور امری  رروری اسرت؛ زيررا    در جامعه ان،انی، نگرشِ تمدنو کمال مادی و معنوی 

نگرش تمدنی از يک سو، نگرشی فراگير و جامع است؛ يعنی تحولات اجهماعی در مقياس 
هرای  گيررد و از تحقيرق  ها مورد مطالعه و تحقيق ررار میکلان و در ن،بت با ديگر حوزه

هرای  ست که کارآمردی نظرام  شود، همچنين نگرش تمدنی نگرشی اعاموی پرهيز میتک
 (.77، ص 7833)بابايی، دهد ای از آن رهگذر رخ میانديشه

 

  الف( چیستی تمدن
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هايی نظير تمدن چي،ت و چه فرايندی برای در مباحث نظری مطالعات تمدنی، پرسش
تررين  شروند. فوکوت،راوا يروکيچی، از مهرم    دسهيابی به تمدن مورد نياز است، مطرح مری 

. تمدن به معنرای محردود يعنری    9دهد: تمدن، دو تعريف از تمدن ارائه میپردازان نظريه
. تمردن بره   1کند، افزايش صورت مرادی تمردن؛   دادن آنچه که ان،ان مصر  میافزايش

های روزانه به پالايش معرفت و پررورش فلريوت بره    معنای گ،هرده که در کنار  رورت
شرود. بره عبرارت ديگرر     د توجره مری  نحوی که زندگی بشری را به مرتبه بالاتری بکشران 

يوکيچی برای تمدن دو سطح رائل است: سطح مادی و سطح معنوی که زيربنای تحقرق  
کند و بر اساس نيازهرای موجرود بره    تمدن است و به مثابه موتور محرکه تمدن عمل می

از سرويی   (.721-771، ص 7811)يوکیچی، دهد های مادی تمدن شکل میصورت
شود؛ لرذا بررای   ری پويايند که بر اثر رابطه بعد مادی و معنوی ايجاد میها اموديگر تمدن

 حفظ پويايی تمدن، هم بعد مادی و هم بعرد معنروی پويرايی خرود را بايرد حفرظ نماينرد       

 (.753، ص 7831مقصودی و تیشه يار، )

بنابراين تمدن بايد هدفی بيش از يک هد  مادی را تعقيرب نمايرد؛ زيررا در گ،رهره     
شوند تمدن حالت وحردت و يکپرارچگی   رات متوهفی وجود دارند که موجب میتمدنی کث

گفهمران در  شود گ،هره تمدنی به صرورت يرک کرلان   آنچه که موجب میخود را از دست دهد. 
آيد و حرکت به سمت مطووب را آغاز نمايرد، در حقيقرت غرايهی اسرت کره در خودآگراه تمردن و        

هرای موجرود در تمردن    عقلانيت جمعی پيدا شرده و نظرام   بوکه در باور آن نظام اجهماعی، دين يا
تروان گفرت   کنند. دريقاً درست پس از عبور از اين مرحوه است که مری نيز بدان سو تمايل پيدا می

شرود نظرام تمردنی بره ان،رجام      سازی آغاز شده است. تولرد ايرن غايرت سربب مری     فرايند تمدن
 (.33ـ 31، ص 7833، بابايی) اجهماعی و نهايهاً سي،هم اجهماعی برسد

اند يک رانون گويد در ميان روانينی که بر جوامع ان،انی حاکمآلکس دوتوکويل نيز می
هرا مهمردن   تر است؛ برای آنکره ان،ران  تر و روشنهای ديگر دريقاست که از همه رانون

زايش ها، نيز به اندازة افهم پيوسهنِ ان،انشوند و همچنان مهمدن باری بمانند بايد هنر به
هنرر بره هرم    . (77، ص 7835به نقل از: هانتینگتون، ) سطح برابری آنها رشد يابد

يابد تمدن نيز به بالندگی خود ادامره  پيوسهن امری ن،بی است و به ميزانی که افزايش می
سازی نيز امری ن،بی است؛ زيرا تمردن محصرول   دهد. در نهيجه م،ئوه تمدن و تمدنمی

عووم و ابزارهای مورد نظر را در اخهيار ندارد تا بهواند به يکبراره  ان،ان است و ان،ان تمام 
بنابراين به گفهة يوکيچی  .(521، ص7818القلم، سريع) تمدنی کامل را خوق نمايد
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کند که در آن روابط بشری در جهت بههرشدن بره تردري    تمدن فراشدی را توصيف می»
. (771، ص 7811)يـوکیچی،  « ردگيکند و شکل و شمايل معينی به خود میتغيير می

هم پيوسهن نيازمند افزايش ارتباط و آشرنايی بيشرهر اسرت. در ايرن     از سويی ديگر هنر به
هرا بيشرهر   يابد و هرچه ارتباطات ان،ران صورت تمدن ارتباط وثيقی با ارتباطات بشری می

 .شوندتر میها مهمدنيابد و ان،انشود تمدن نيز رشد می

اسرت از   گويد: تمردن بره معنرای کوری عبرارت     ر تعريف تمدن میدکهر شريعهی نيز د
های مادی و معنوی جامعه ان،انی بايد ان،ان را تغيير داد نره  ها و اندوخههمجموعه ساخهه

اش را مدرن کرد. ورهری وسرايل عروو شرود، بره خراطر سرازش و        اينکه وسايل زندگی
شرود، ولری بيرنش    ر عوو مری شدن برای مصر  آن کالاها م،وماً ان،ان يک مقداآماده

گردد. هر جامعه مهمدنی ماشين، شود فقط ذوق مصر  ان،ان عوو میان،ان عوو نمی
ايی کره اينهرا را داشرهه باشرد حهمراً      برق، توويزيون و هواپيما و اسوحه دارد، اما هر جامعه

روست کره کشرورهايی نظيرر عرب،رهان     ازاين ؛(3، ص 7853)شريعتی، مهمدن ني،ت 
های مادی تمدن را با اتکا به درآمدهای سرشار نفهری  ، هر چند ب،ياری از جنبهسعودی را

توان مهمدن يا مدرن برشمرد. تمدن با تغيير روح تک تک افراد جامعه در اخهيار دارند، نمی
تروان گفرت   شود که تغيير در روح کويت جامعه و يک موت اسرت. در نهيجره مری   آغاز می
 سازی نيز ادامه خواهد داشت.دارد، تمدن که اين حرکت اسهمرارمادامی

ترين بحثی که در باب مطالعرات تمردنی   پيهر جی.کاتزنشهاين براين باور است که مهم
هرايی  است؛ زيرا ردرت هر تمدنی واب،هه به فعاليت« اعهبار تمدنی»شود م،ئوه مطرح می

های ر تمامی عرصهدهد که اين امر باست که جذابيت و اعهبار آن را افزايش يا کاهش می
های رفهاری اعلای اين تمدن تحت ترأثير آن  حيات بشری تأثير خواهد گذاشت و پويش

های هايی که موجب ظهور تنشها با ديالوگ، مناظره و متالفتشکل خواهد گرفت. تمدن
هرای تمردنی   هرای سياسرت  شروند. پويرايی  گردد، مشرت  مری  روشنفکرانه و هنری می

ارهصادی يا سياسی تقويل داده شوند، بوکه عوامرل فرهنگری در ايرن    توانند به عوامل نمی
شرود کره در   ای اثبات مری های تاريتیبين از اهميت بالايی برخوردارند. اين امر با نمونه

مانده بودند، اما همچنان حوزه اعهبار زمان  عف يا شک،ت نظامی به لحاظ ارهصادی عقب
می که برای ب،رياری از مراکرز م،روط ارهصرادی و     تمدنی خود را با اسهفاده از منابع عظي

 .(Khatzeneshtine, 2111: p. 78-75) نظامی دارای جذابيت بودند، حفظ نمودند
حوزه تمدن ايرانی اسلامی در دوره سووکيان و مغولان نمونه مناسبی برای اين امر اسرت.  
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يرران و ترلاش   هرا برر ا  رغم برتری کامل نظامی ر سياسری يونرانی  در دوره سووکيان عوی
چشمگير آنها برای تغيير فرهنگ و زبان و حهی نژاد ايرانی، اعهبار تمدنی حوزه ايران سبب 

سازی ايران شد و نهايهاً هم اين اعهبار تمدنی منجر به روی کار آمدن ناکامی پروژه يونانی
 اشکانيان شد. اين امر در شرايطی پيش آمد که ربل از سرووکيان مقردونيان رريرب بره دو    

سازی را در ايران به اجرا گذاشرهه بودنرد. برا وجرود ايرن تمردن ايرانری        سده پروژه يونانی
توان اين دوره را دورة تهاجم فرهنگی غرب توان،ت هويت خود را حفظ کند. درحقيقت می

 به آسيا دان،ت که آسيا با اتکا بر اعهبار تمدنی خود توان،ت از آن به سرلامت عبرور کنرد   

هرايی بودنرد کره    مغرولان نيرز از ديگرر گرروه     .(15ـ   31، ص «الف»، 7831قديانی، )
رغم سوطه نظامی و سياسی بر ايران نهوان،هند برر اعهبرار تمردنی ايرران فرائق آينرد و ناچرار        عوی

انرد،  زي،رهه مقهور فرهنگ ايرانی اسلامی شدند. مغولان که به لحاظ تمدنی در شرايط بدوی مری 
ای است از ردرت و اعهبار حوزه تمردنی ايرران کره    ن امر نشانهجذب حوزه تمدنی ايران شدند و اي

 .«(ب»، 7831رك: همان، ) رغم شک،ت سياسی توان،ت مغول را جذب خود نمايدعوی
 

  ب( هویت تمدنی

اند، از جموره ايرن عوامرل    سازی فرايندی است که در آن عوامل مهعددی دخيلتمدن 
باشد؛ به ديگر بيان در نظام تمردنی  موجود می بررراری ارتباط فرد با جامعه و نظام تمدنی

بابـايی،  ) سهيزی با يکديگر ندارند، بوکه با يکرديگر تعامرل دارنرد   تنها فرد و جامعه نه

. اين ارتباط از اين جهت حائز اهميت است که هويت فرد که از آن بره  (15، ص 7833
ونت، ) اجهماعی اسرت ای ای يا همان برساخههشود، امری رابطههويت تمدنی تعبير می

هويت تمدنی دو کارکرد عمده دارد: نت،ت اينکه هويت تمدنی ( 111و 71، ص 7831
کنرد و بنرابراين از چنران    در فلای داخوی جامعه ايجاد ان،جام و همب،هگی اجهماعی می
کره ايرن    همـان( ) دهدردرتی برخوردار است که به منافع فرد و منافع جامعه شکل می

شود. اين تعامل بر اسراس  ظام تمدنی و افراد سازنده يک جامعه ايجاد میمنافع از تعامل ن
باشرند و خراه همران گفهمران     منابع هويهی که در آن جامعه )نظام تمردنی  فعرال مری   

باشرند؛  گيرد؛ برای مثال در ايران معاصر سه منبرع هرويهی فعرال مری    باشند، شکل میمی
های از دوره باسهان تاکنون همواره جزء مؤلفه« دين»اسلام )دين ، ايران و مدرنيهه. منبع 

سازنده هويت ايرانيان بوده که پس از فهح ايران به دست م،ومانان به اسلام تغيير يافرت.  
کند. نهايهاً هم منبع مدرنيهه غربی است کره  هم هويت موی ايرانيان را ترسيم می« ايران»
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ررن اخير به ساير منرابع ا رافه شرده    پس از آشنايی ايرانيان با جهان مدرن تقريباً در دو 
 .(75ـ  1، ص 7835رك: رجايی، ) است

پيوسرهگی و  تواند وصف تمدن را به خود بگيرد که در آن به هرم ای میبنابراين جامعه
همب،هگی ميان افراد با يکديگر و ميران افرراد و نهادهرای سياسری وجرود داشرهه باشرد.        

تواننرد پايرة يرک    انگارند، نمری ناپذير مییدرحقيقت دو گروهی که يکديگر را دشمن آشه
شان از يکديگر دگرگون شود؛ يعنی اجهماع سياسی را فراهم سازند، مگر آنکه اين برداشت

 ای مصالحشران منطبررق برر هرم باشررد   هرای سرازنده يررک جامعره بايرد تررا انردازه     گرروه 

شرکل  های اجهماعی )که مهاين سازش بايد ميان گروه (21، ص 7835گتون، نهانتی)
های اجهماعی و نهادهای حاکمه سياسی برررار شود. هر چه اند  و ميان گروهاز افراد جامعه

اين همب،هگی و انطباق مصالح مشهرک از درجه بالاتری برخوردار باشد، حيات تمردنی از  
شرود  شود و سبب میتر میپويايی بيشهری برخوردار است و به اصطلاح آن جامعه مهمدن

ءگونه يل بيشهری برای پويايی برخوردار شود. بنابراين تمدن يک مفهوم شیتمدن از پهان،
 .hagan, 2111, p)و اي،ها ني،ت و هويت تمدنی همانند تمدن يک مفهوم پوياسرت  

. پس برای اينکه ارتباط مؤثر فرد با جامعه شکل گيرد، فرد بايرد هرويهی مناسرب برا     (75
گيرری ايرن   هويهی يک،انی تغذيه شوند. شرکل هويت جامعه داشهه باشد و هر دو از منابع 

شود. از سويی ديگر هويرت تمردنی   هويت سبب تعامل فرد و جامعه و همب،هگی آنها می
برر اثرر تعامرل برا محريط      « ديگربود»کند که اين خود را تعريف و تعيين می i«ديگربود»

ی و اين امر هرم در درون گ،رهره تمردن    .(7831رك: ونت، ) گيردپيرامونی شکل می
دهد و بر اساس آن دوست های تمدنی رخ میهم در بيرون از آن و در تعامل با ساير حوزه

 شوند.و دشمن مشت  می
توان گفت تمدن نهيجه و برونداد تحولاتی اسرت کره از آن   طور خلاصه میبنابراين به
زيررا   سرازی ناميرد؛  توان تمردن شود. هر تحولی را نيز نمیسازی تعبير میبه فرايند تمدن

تحولی مد نظر است که بهواند در درون يک جامعه غيرمن،رجم همب،رهگی و يکپرارچگی    
)هويت تمدنی  ايجاد نمايد و آن جامعه را به سمت اهدا  مادی و معنوی سوق دهد و از 

هرای تمردنی شرود.    شدن در سراير حروزه  حوزه اعهبار تمدنی برخوردار باشد که مانع جذب
رون جامعه و حاصل همب،هگی طبقات متهوف باشد تا تمدن تحول بايد خودجودش و از د

                                           
i. Other.  
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 در م،ير تکامل ررار گيرد. 
 

 . انقلاب اسلامی و تمدن سازی2

سرازی  در اين بتش با اتکا به مباحث نظری که در بتش ربل در باب تمدن و تمردن 
 شرود؛ بودن انقلاب اسلامی پرداخهه میسازارائه شد، به بررسی مدعای تحقيق يعنی تمدن

زيرا انقلاب اسلامی از جموه رويدادهايی است که توان،هه ظرفيهی را فعال سازد که پريش  
نبودن آن سبب شده بود که ميان مرردم و  از آن به صورت بالقوه وجود داشهه است و فعال

دولت )طبقه حاکمه  ايران فاصوه وجود داشهه باشد و هر يک به راهی جداگانه روند؛ زيررا  
امعه معاصر ايرانی رخت برب،هه بود. انقلاب ايران توان،رت برا احيرای    اح،اس هويت از ج

 سازی را آغاز و م،ير حرکت جامعه را تغيير دهد. هويت جامعه فرايندِ تمدن
 

 الف( مروری بر تاریخ معاصر تا انقلاب اسلامی

، ميان مردم با يکديگر و همچنين 9531در چند ررن اخير، تا پيش از انقلاب اسلامی 
گيری نظام تمدنی لازم بود وجود نداشت. نظام دم با نظام حاکم ارتباطی که برای شکلمر

هرای نظرام سياسری حراکم     های خود بود و مردم هم الهفاتی به برنامره حاکم دنبال برنامه
شردند کره برا    هايی مری دادند و سد راه برنامهنداشهند، حهی به آن واکنش منفی نشان می

زگار نبود؛ به ديگر بيان به عوت نبود همب،هگی لازم ميان مردم هويت آنها ساو عيت بی
با هم و همچنين مردم و نظام شکافی عميق ميان آنها وجود داشرت و مرردم در حقيقرت    

هرای  گر ورايع اتفاريه بودند و دولت نيز رفهارهای خود را بر اساس منرافع و اولويرت  نظاره
و پهووی، اين و عيت ناشی از جردال سرنت و    کرد. در اواخر دوره راجارپادشاه تنظيم می

 .(713، ص 7831زهیری، ) تجدد تشديد شد که بحران هويت را در پی داشت
در دوره راجار م،ئوه عدم همب،هگی مردم و نظام برای جامعره و رعيت بغرنجری بره     
وجود آورده بود؛ زيرا زندگی در دوره راجار صرفاً و عيهی ربيوگی داشت و مرردم فراترر از   

دان،هند. اين همب،رهگی جرز در چنرد    خانواده و ربيوه وفاداری بيشهری را وظيفه خود نمی
های ايران و روس و ماجرای تحريم تنبراکو کره مرردم بره فهروای عومرا       مورد نظير جنگ

آيرد.  مشارکت نمودند، در و عيت عادی و زندگی روزمرره مرردم و نظرام بره چشرم نمری      
ان و اسلام را که دو مؤلفه ردرتمند هويهی بودند، با نرام  پادشاهان راجار در صدد بودند اير

خود برابر سازند و خود را مالک مُوک ايران و حرافظ اسرلام بداننرد. رخردادهای تراريتی      



 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 
ی
ن
ا
ر
ی
ا
 
ی
م
لا
س
ا
 
ی
و
گ
ل
ا
 
و
 
ی
م
لا
س
ا
 
ب
لا
ق
ن
ا
 
ش
ق
ن

.
.
.
ت
ف
ر
ش
ی
پ

 
 

دهد پادشاهان راجار حهی از تشتي  منافع خود و جامعة مهعددی وجود دارد که نشان می
ه نظام م،وط چقردر برا مرردم همرراه     دهد کتحت امرشان ناتوان بودند. اين امر نشان می

است و مصالح همگانی برای وی از اولويت برخوردار است. هنگامی که پادشاهی با انردک  
دهد، نگراه ايرن حاکمران را بره خرود و      ای کشور خود را در اخهيار بيگانگان ررار میرشوه

ای سی نمونهنمايد. رراردادهای ترکمانچای، گو،هان، تالبوت، دارجامعه ايران مشت  می
باشد؛ مثلاً در ماجرای امهياز تنباکو پانزده هزار لير از نگاه پادشاهان راجار به موک خود می

شاه سبب شد شاه ايران در سفر لير در سال به ناصرالدين 13222پرداخت و به عنوان پيش
 .(815ص  ،7811زيبا کلام، ) به انگويس موک ايران را به اجنبی بفروشد

و وح آشکار است در دوره سوطنت راجار نگاه تمدنی شکل نگرفهه و مردم به بنابراين 
انديشيدند. در اين دوره برود  سازی است نمیو حاکمان به مصالح همگانی که لازمه تمدن

های مرزی از ايران جدا شد و کشورهای هم،ايه با انعقاد رراردادهای که ب،ياری از بتش
د و منابع داخوری کشرور را نيرز بره يغمرا بردنرد. دورة       متهوف خاک ايران را تصاحب کردن

حکومت راجار دوره ب،ط نفوذ سياسی و ارهصادی کشرورهای خرارجی نظيرر انگوريس در     
. مردم نيرز  (7811رك: شمیم، ) ايران بود که امهيازات ب،ياری به اين کشور داده شد

حهی نهوان،هند در مقابل بودن برايشان عادی شده بود، توجهگر و بیدر اين دوره که نظاره
روی کارآمدن افراد لايقی همچون اميرکبير و ميرزا رائم مقرام فراهرانی از خرود واکرنش     
مناسبی نشان دهند و اثبات کردند ميان رائم مقام فراهانی و حاجی ميرزا آراسی يرا ميران   

م مقرام  نهند. حهری رهرل اميرکبيرر و ميررزا ررائ     اميرکبير و ميرزا آراخان نوری تفاوتی نمی
شدت در صدد تغيير و ع موجود به نفع مردم بودند نيز موجب نشرد مرردم   فراهانی که به

وفاداری خود را به اين نتبگان و همب،هگی خود را با نظام برای پيشرفت اعلام نمايند ترا  
کشی چنين جناياتی در حقشان تکرار نشود؛ در حقيقت مردم خود نت،هين پيشگامان نتبه

به ديگر بيان در اين دوره فرهنرگ سياسری    (.7811رك: رضا قلی، ) ددر ايران بودن
خاصی در جامعه حکمفرماست که مانع تحول و تحرک تمدنی است. با وجرود ايرن نقطره    

توان فهوای ميرزای شيرازی دان،ت که اثبرات کررد ديرن از جموره     عطف اين دوره را می
ان مرردم و رهبرران مرذهبی ايجراد     تواند ميترين منابع هويهی مردم ايران است و میمهم

همب،هگی نمايد، اما اين همب،هگی نيز گذرا بود و بريش از لغرو رررارداد تنبراکو اسرهفاده      
بيشهری از آن نشد. تنها ک،ی که توان،ت در رررن بعرد از ايرن ظرفيرت اسرهفاده نمايرد،       

 شود.بود که در بتش مربوط تو يح داده می حلرت امام
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کومت پهووی رسيد که در عدم همب،هگی با مرردم برر راجرار    پس از راجار نوبت به ح
با خود همراه سازد. « نوسازی از بالا به پايين»پيشی گرفت؛ لذا نهوان،ت مردم را در برنامة 

بتش لازمة ايجاد يک تمدن است و در غيرر ايرن   شدن تمامی منابع تمدنی و هويتفعال
در دوره پهووی تشديد شد؛ زيرا در اين گردد. اين امر صورت جامعه دچار بحران هويت می

شردت تلرعيف شرود و سربب     دوره تلاش شد مقوله دين به نفع ناسيونالي،م تجددگرا به
در ايرن دوره   (.772ـ 777، ص 7831زهیری، ) تشديد بحران هويت در جامعه شد

های افراطی لائي،م و به تقويد از آتاتورک ترلاش شرد ديرن و مرذهب     تحت تأثير انديشه
بتش جامعه ايرانی برداشهه شود و همين امر عردم همب،رهگی   عنوان منبع هويتع بهتشي

دولت و موت را افزايش داد. اين عدم همب،هگی در دوره ر ا شاه چنان مشرهود برود کره    
مردم در برابر اشغال ايران واکنشی نشان ندادند و ورهی هم ر ا شاه عرزل شرد برايشران    

،هه نبودن مردم ايران و وفادار نبودن مرردم بره نظرام    مهم نبود چرا عزل شده است. همب
پهووی دوم و بالعکس نيز سبب افزايش نفوذ بيگانگان در کشور گرديد تا جايی که دولرت  

 (.7831رك: ازغندی، ) مشهور شد« نشاندهدولت دست»پهووی دوم به 

ای را آرزو داشت و برا اجرر  « تمدن بزرگ»ناگفهه نماند محمدر ا پهووی تأسيس يک 
کررد، در صردد برود ايرران را بره      ياد مری « انقلاب شاه و موت»انقلاب سفيد که از آن به 

، اما اين حرکت به دلايل (7855رك: پهلوی، ) کشوری مهمدن و پيشرفهه بدل سازد
هنرر  »سازی در آن مراعات نشد؛ يعنری نره   متهوفی عقيم ماند: نت،ت اينکه رواعد تمدن

تغييرر  »يوکيچی و نه بحرث  « پرورش فليوت و معرفت» دوتوکويل و نه« هم پيوسهنبه
هرای معنروی   شد؛ شاه بيش از آنکه به بنياندکهر شريعهی در آن پيگيری می« هایان،ان
سازی توجه کند بر بعد مادی آن مهمرکز شده بود و در اين تمرکز نيز چون مردم به تمدن

بيگانه بودند، از همراهی با شراه  سازی شاه ردر کافی آموزش نديده بودند و با پروژه تمدن
ای سر باز زدند. دليل ديگر اينکه که شاه به اين نکهه توجه نداشرت کره هويرت برسراخهه    

سرازی تغييرر داد. شراه در    توان آن را بدون توجه بره رواعرد هويرت   اجهماعی است و نمی
ايجراد  سراز برود، در صردد    ترين مهغير هويتای کاملاً سنهی که مذهب در آن مهمجامعه

گفهمانی را سبب شد و لذا مرانعی جردی در   تمدنی سکولار بر آمد و اين امر گ،،ت درون
سازی شاه به وجود آمد که به انقرلاب اسرلامی خرهم شرد. بره عبرارت ديگرر        برابر تمدن

محمدر ا همانند ر ا شاه در صدد اجرای پروژه نوسازی از بالا به پايين بود و از آنجرايی  
يان مردم و طبقه حاکمه وجود نداشت، نظام سياسی ورت توان ب،ي  که همب،هگی لازم م
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 های مردم را نداشت؛ لذا داعيه تمدن بزرگ ناکام ماند. توده
 

 ب(. انقلاب اسلامی و تمدن سازی

هرويهی  گيری همب،هگی در ايران پس از تجربه چند ررن بیهای شکلنت،هين نشانه

نظريه ولايت فقيه را مطررح کررد. نظريره     ينیو سرگردانی، زمانی آشکار شد که امام خم
بتش در جامعه ايران ترين عنصر هويتولايت فقيه توان،ت مؤلفه دين )اسلام  را که مهم

بود، در گ،هره تمدنی فعال نمايد. در حقيقت يکی از اشهباهات دوران پهووی اين بود کره  
دان،رهند تغييرر منبرع    کره نمری  برای حذ  دين از عرصه اجهماعی تلاش کردند، در حالی

هويهی غيرممکن است و اين تجربه در کشورهايی نظير ترکيه نيرز بره نهيجره نرسريد. از     
گونه که در مباحث نظری گذشت، گفهمران هويرت تمردنی دو کرارکرد     سويی ديگر همان

هرويهی. امرام   « ديگربود»نمودن بتشی در عرصه داخوی و مشت اصوی داشت؛ ان،جام

يه ولايت فقيه توان،ت در عرصه داخوی ميان بدنه جامعه و يک رهبر با طرح نظر خمينی
گيری اين همب،هگی بدين نحو بود که دينی ان،جام و همب،هگی ايجاد نمايد. فرايند شکل

رو اربال مردم اينتعريف شد و از و ائمه اطهار از ولايت فقيه اسهمرار ولايت رسول اکرم
تلاش داشت منبع مشروعيت خود را برا اتصرال بره     را در پی داشت، بر خلا  پهووی که
 پادشاهی ايرانی به فعويت برساند. 

هد  امام خمينی از انقلاب صرفاً تغيير رژيم نبود، بوکه در صدد تغييرر ان،ران ايرانری    
گفهنرد، صررفاً تغييررات مرادی را کرافی      گونه که يوکيچی و شريعهی مری بود. امام، همان

ای اسلامی بر اساس معيارهای اسلامی را مرد نظرر   اد جامعهدان،ت و به صراحت ايجنمی

نشان داد درک درسهی از منابع هويهی ان،ان ايرانی دارد؛ لذا با ارائره   داشت. امام خمينی
نظريه ولايت فقيه در گام نت،ت ميان مردم و رهبری انقلاب همب،هگی ايجاد کرد؛ زيرا 

رطعاً کاميابی سياسی ممکرن نبرود. ايرن     بدون وحدت اجهماعی که برخاسهه از دين باشد،
به ثمر نش،ت و توان،ت نويرد   31شروع شد و در سال  21امری فرايندی بود که از سال 

توان،ت با اتکا بره هويرت    ساخهن تمدنی نو در گ،هره تمدنی ايران را بدهد. امام خمينی
کپارچه سازد کره در  اسلامی و ايرانی، مردم ايران را گرد هم آورد و از آنها يک مجموعه ي

 جهت تعالی جامعه خود گام بردارند.
در حوزه تمدنی ايران بود. در گام نت،ت « ديگربود»کارکرد دوم هويت تمدنی تعيين 

دشمنی که بر اساس هويت تمدنی جديرد تعريرف شرد، نظرام شاهنشراهی برود. پرس از        
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هرای  ايران، نظامدهی به هويت تمدنی شدن آن، با توجه به مرکزيت دين در شکلبرچيده
معرفی شدند. اين امر در عرصه « ديگربود»داری غربی نيز به عنوان مارک،ي،هی و سرمايه

هايی که متالف دين بودنرد، خرود را از   داخوی به پالايش جامعه انجاميد؛ ب،ياری از گروه
 سرازی در ايرران  جريان انقلاب جدا کردند. بنابراين انقلاب اسلامی و ايجاد ظرفيت تمدن

ثمره ررائت نو و مبهکرانه امام خمينی از اسلام و رابطه آن با سياست بود که توان،ت با از 
سازی اسلام را به اثبات برسراند. امرام برا    ميان برداشهن حکومت جائر ورت، رابويت تمدن

رو توان،ت کاميراب  شناخهی کامل از اسلام و غرب توان،ت اين ررائت را ارائه دهد و ازاين
به عبارت ديگر انقلاب اسلامی و شک،ت  (؛81، ص 7817شاد و کیانی، خرم) شود

تمدن بزرگ محمدر ا شاه نشان داد غرب صرفاً از سريطره سياسری و نظرامی برر سراير      
های تمدنی برخوردار است و نهوان،هه روح تمدن غربی و بعرد معنروی آن را در ايرن    حوزه
ردر روی نبرود کره   ه لحاظ معنوی آنها اعمال کند. به گفهه سيد ح،ين نصر غرب بحوزه

بهواند يک اصل حيات، يک نوع اصول راهنمايی و ارشاد جديد معنوی و فکری به تمردن  
 (.211، ص 7852نصر، ) های تمدنی غيرغربی بدهداسلامی ايران و نيز ساير حوزه

در حقيقت امام خمينی توان،ت هم سوطه سياسی ر نظرامی غررب را بشرکند و هرم بعرد       
 تمدن اسلامی ايرانی را تقويت نمايد.معنوی 

آفرينری ابعراد اثبراتی هويرت     تقويت اين بعد سبب شد که پس از انقلاب شاهد نقرش 
از سرويی ديگرر    (.778، ص 7831زهیـری،  ) تمدنی در ساخهن جامعه جديد باشيم

اح،اس مشهرکی در مردم به وجود آورد که حاصل جمع هويت موی و دينی برود. در ايرن   
نمای وجود اين اح،راس مشرهرک   تحميوی از جموه مقاطعی بود که آيينه تمامميان جنگ 

توان نهيجه هايی میدر مردم ايران و همب،هگی مردم با هم و دولت شد. از چنين شاخصه
گرفت که انقلاب اسلامی در تکوين اح،اس يگانگی و همب،هگی در ميان مردم به عنوان 

  (.21 ،7831شیخاوندی، ) دای ايفا کرکنندهنقش تعيين« موت»يک 
يابی ايرانيان است و هويت نيز در اح،اس يگانگی در ميان مردم ايران نمادی از هويت

هرا ايجراد   هرای هويرت  ها بر شانهکند. در حقيقت تمدنای ايفا میسازی نقش ويژهتمدن
هرای نشرئت گرفهره از ايرن     يابند، تمردن ها تحول میشوند. به همان ن،بت که هويتمی

بره   (؛71، ص 7833مقصودی و تیشه يار، ) گردندها نيز دسهتوش تغيير میهويت
باشرند.  بتشری مهقابرل مری   عبارت ديگر هويت و تمدن دو همزادند که دائماً در حال روام
ای توان،ت هويت م،هقوی فرايند نيل به تمدن از هويت به اين نحو است که ورهی جامعه
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رای خود تعريف نمايد و يک حوزه تمدنی صاحب اعهبار های تمدنی بمجزای از ساير حوزه
که در مباحث نظری تمدن گذشت، دهد. چنانسازی روی میبرای خود خوق نمايد، تمدن

اند که ممکن است بره  اند و دائماً در حال حرکتهم هويت و هم تمدن هر دو امری ن،بی
اد حا ر در گ،هره تمدنی سمت تکامل وتعالی باشد يا در جهت انحطاط. در صورتی که افر

شان مطابق آن باشد آن تمدن و مهقابلاً هويت آنها توليد به خير همگانی بينديشند و کنش
 شود.و بازتوليد می

 

  ساز. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: الگوی تمدن3

توان،ت جامعة ايران را از حالرت اي،رهايی خرارج     گونه که ذکر شد، امام خمينیهمان
ا ايجاد همب،هگی ميان مردم و رهبران جامعه، شرط اوليه تأسيس تمدن را فراهم سازد و ب

آورد و فرايند ساخت تمدنی را آغاز نمايد که برخلا  روند چنرد سرده ربرل، از حرالهی دو     
سازی را پيگيری سويه ميان مردم و رهبران برخوردار باشد و اين دو در تعامل با هم تمدن

سازی  برا انقرلاب اسرلامی    دراين باره معهقدند پيشرفت )تمدن نمايند. مقام معظم رهبری
ايشران برا وجرود ايرن، تحقرق       (.25/5/7811ای، سید علی خامنه) آغاز شده است

داند و برای دسرهيابی بره تمردن    انقلاب اسلامی را برای ساخت تمدن اسلامی کافی نمی
تمدن اسرلامی معطرو    های متهوف ساخت نمايد که به جنبهاسلامی راهی را ترسيم می

 باشد:می
برای ايجاد يک تمدن اسلامی »های  روری ساخت تمدن اسلامی: . توجه به بنيان9 

ر مانند هر تمدن ديگر ر دو عنصر اساسی لازم است: يکی توليد فکر، يکی پرورش ان،ان. 
فکر اسلامی مثل يک دريای عميق است، يک اريانوس است... توليد فکرر در هرر زمرانی    

)همــو،  «اسررب بررا نيرراز آن زمرران از ايررن اريررانوس عظرريم معررار  ممکررن اسررت مهن

71/1/7811.) 

شدن اين حرکت تکميل».  رورت اسهفاده از يک الگوی مدون برای ساخت تمدن: 1 
ــو، ) «سررازی ناشرری از انقررلاب اسررلامی  نيازمنررد الگررويی بررومی اسررت  )تمرردن هم

گمی خواهيم شد، همچنان کره در  بدون ]الگو[ و نقشه جامع، دچار سردر (.25/5/7811
های هفت و هشهی، بی هد  و زيگزاگ مبهلا بروديم و بره   طول اين سی سال به حرکت

 (.71/1/7831همو، ) اين در و آن در زديم

. ترسيم فرايند ساخت تمدن نوين اسلامی: مرحوة اول، ايجاد انقلاب اسلامی: رردم  5 
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ست، ايجاد انقلاب اسلامی است؛ کار آسانی تر و پر سر و صداتر از همه ااول که پرهيجان
در ايرن مرحوره دوران حاکميرت     (.72/3/31همـو،  ) تررين برود  نبود، ليکن اين آسان

ويک تحول بنيادين بر اساس يرک سو،روه    (.71/77/11)همو، های معنوی آغاز ارزش
مرحوه دوم، تأسيس نظام اسلامی: يعنری   (.28/2/11همو، ) گيردها صورت میارزش

تدوين  (.72/1/31همو، ) )اينکه  هندسة عمومی جامعه اسلامی بشود که اين هم شد
همو، ) رانون اساسی مهرری و جامع ماست ()همانمنشور اصوی جمهوری اسلامی که 

جاد مرحوه سوم، ايجاد دولت اسلامی: ردم بعدی که از اينها دشوارتر است، اي (.8/72/11
دولت اسلامی است. دولت نه به معنای هيئت وزيران، يعنی مجموعه کارگزاران حکومت، 

تشکيل دولرت   (.27/1/31همو، ) تر از مراحل ربوی استيعنی من و شما. اين مشکل
 اسلامی به معنای حقيقی، تشکيل مرنش و روش دولهمرردان بره گونره اسرلامی )اسرت       

کشور اسلامی: بعد از اين مرحوه، مرحوه تلألو و  مرحوه چهارم، ايجاد (.27/1/11همو، )
تشعشع نظام اسلامی است؛ يعنی مرحوه ايجاد کشور اسلامی. اگر اين مرحوه به وجود آمد، 

 «لهکونروا شرهداء عوری النراس    »شرويم  های عالم، الگرو و اسروه مری   آنگاه برای م،ومان
شرود دنيرای   سلامی مری مرحوة پنجم، ايجاد دنيای اسلامی: از کشور ا (.27/1/31)همو،

همـو،  ) آيرد اسلامی درست کرد. الگو که درست شد، نظايرش در دنيرا بره وجرود مری    

و تعراليم رررآن طرراح و     چنان که پيامبر مکررم اسرلام  امت اسلامی ر آن  (.27/1/11
يند که از عوم، اخلاق، حکمت، روابط صحيح هاای از ان،اناند ر مجموعهريز آن بودهبرنامه
مندند و نهيجة همه اينها رسيدن ان،ران بره اوج تکراموی    ع برخوردار از عدالت بهرهو اجهما

 (.28/5/38همو، ) است که اسهعداد آن را خداوند در او ررار داده است
بينی اسلامی تمدن را تعريف و ابزارهای مادی آن را در خدمت ايشان بر اساس جهان
ی اسلام، ثروت، ردرت و عورم، وسريوه رشرد    بيندر جهان»بينند: تعالی و کمال ان،انی می

ساز بررراری عدالت، حکومت حق، روابرط ان،رانی در جامعره و دنيرای آبراد      ان،ان و زمينه
اين کلام الگرويی بررای دسرهيابی بره تمردن ايرانری        (.25/5/7835همو، ) «ه،هند

عمرده  بينری برخروردار باشرد. دو کرارکرد     اسلامی که از کارکردهای مهناسب با اين جهان
 سازی. و مفهوم iتمدنی سازیاند از: هويتالگوها عبارت
سازی تمدنی: هويت تمدنی امری برساخهه است و ريشه در منرابع هرويهی   الف  هويت

                                           
i. Civilizational identity.  
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سازی تمدنی به اين معناست که افراد حا رر در  موجود در درون حوزه تمدنی دارد. هويت
گ،هره اخذ نمايند ترا تحرت ترأثير     يک گ،هره تمدنی هويت خود را از منابع موجود در آن

توان از آن به تهاجم فرهنگی تعبير کرد ر رررار نگيرنرد.     های تمدنی ر که می ساير حوزه
دوتوکويرل دان،رت؛ زيررا ايرن دو     « هرم پيوسرهن  بره »توان مهرراد   هويت تمدنی را می

،رت برا   دادن به اسرلام توان با توجه کارکردهای مشابهی دارند. در اين م،ير حلرت امام
ايجاد يک هويت تمدنی جديد برای مردم ايران، انقلاب و حکومهی اسرلامی ايجراد کنرد.    

احر،اس هويت و عزت اسلامی که امرروز بره   »فرمايد: اين باره مقام معظم رهبری میدر
تررين  برکت پيروزی انقلاب اسلامی در جهان اسلام نرمودار شرده اسررت يکری از مهرم   

از جموره   (.21/72/31ای، سـیدعلی خامنـه  ) «ن اسرت های ردرت موت ايررا مؤلفه
شدنِ برآمده از انقلاب اسلامی را نمايان ساخت، هم پيوسههمواردی که هويت تمدنی و به

دفاع مقدس بود که صرفاً جنبه موی نداشت، بوکه نگرش دينی و اسلامی بود که سبب شد 
دادن بره ايرن   با توجه جهادی مقدس عويه مهجاوزان محقق شود. حال مقام معظم رهبری

سازی اسرلامی  سازی تمدنی که مقدمه تمدنهويت اسلامی در صدد تکميل فرايند هويت
ايرانی است، برآمدند. دسهيابی به اين هد  تنها از طريق ايجاد يک الگروی دينری مي،رر    

اگر چه نظام اسلامی توان،ت تفکر جديدی را به ميدان سياسی بياورد؛ ولی بررای  »است: 
شدن اين حرکت لازم است که الگوهای تحميوی را نفی و الگوهای دينی را توليرد  تکميل
ترين هد  انقلاب اسرلامی  در نگاه ايشان اولين و مهم (.25/5/7811همو، ) «نمايد
است و طراحی الگوی اسلامی ر ايرانری پيشررفت درواررع ارائرة     « ساخت تمدن اسلامی»

ها بر مبنای ديد و پيشرفهه در همه عرصهمحصول انقلاب اسلامی و طراحی يک تمدن ج
 (.71/72/7817همو، ) تفکر و انديشه اسلام است

دوران »فرمايد: ايشان بر م،ئوة مراربت از هويت اسلامی ايرانی ب،يار تأکيد داشهه می
کنونی، دوران دفاع مقدس از هويت و عزت موی و اعهقادات م،رهحکم اسرلامی اسرت و    

و زنان و مردان مؤمنی که دوران دفاع نظامی از کشور و موت  همه دخهران و پ،ران جوان
اند، اکنون با همان روحيه موی در ميدان پرافهتار دفاع از شر  و شتصيت را درک نکرده

همچنين ايشان  (.28/1/7811همو، ) «آفرينی بپردازندعظيم موی و اسلامی به نقش
انکار هويرت اسرلامی مورت    »ايد: فرمبه بحث جدال هويهی غرب و اسلام اشاره کرده می

تررين هرد  هجروم م،رهمر     کردن جمهوری اسلامی مهممبارز و رهرمان ايران و منزوی
بدين ترتيب هويت تمدنی که برخاسهه از اسلام و ايران  (.همان) «جبهه اسهکبار است
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ترين رکن الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت است؛ مقرام معظرم رهبرری همرواره     است، مهم
انرد ترا بره تمردن اسرلامی برسريم. ايشران        فظ و بازتوليد اين هويرت را داشرهه  دغدغة ح

سرنوشت حهمی عبارت از اين است که تمردن اسرلامی يرک برار ديگرر برر       »فرمايد: می
کند، خط مجموعه عظيمی از دنيا پرتو خود را بگ،هراند. خطی که نظام اسلامی ترسيم می

  (.71/1/7811همو، ) «رسيدن به تمدن اسلامی است
سازی نمايد و مفاهيم موجود در درون گ،هره ب: مفهوم سازی: الگو بايد بهواند مفهوم

سرازی شرود. الگرو باي،رهی ايرن دو      تمدنی خود را تف،يری جديد نمايد تا منجر به تمدن
رابويت را در سطح بالايی برخوردار باشد، برای مثال مقام معظم رهبری در طررح الگروی   

کنرد. ايشران پيشررفت    طور وا رح تبيرين مری   فت، بحث تمدن را بهاسلامی ايرانی پيشر
هاى موت ايران اگر بتواهيم هد »گويند دانند و میسازی میجانبه را مهراد  تمدنهمه

هاى عمومى کشور و موت را در يک مفهوم خلاصه کنيم که بهواند تا حدود زيادى خواسهه
کويردى عبرارت اسرت از پيشررفت، منههرا برا       را بيان کند و آن را در بر بگيرد، آن مفهوم 

کند. پيشررفت در منطرق اسرلام، مهفراوت اسرت برا       تعريفى که اسلام براى پيشرفت می
از منظرر ايشران تمردن     (.22/1/7817همو، ) «پيشرفت در منطق تمدن مادى غرب
افزاری دارد: بتش ابزاری آن مربوط بره پيشررفت در   نوين اسلامی دوبتش ابزاری و نرم

 شرود افزاری آن به شيوه وسبک زندگی مربوط میصنعت و ارهصاد است و بتش نرم عوم،

هرا و  که در الگوی اسلامی ايرانری پيشررفت مبهنری برر ارزش     ( و21/1/7817همو، )
های اسلامی است. با اين نگاه تمايز تمدن بره معنرای غربری و تمردن بره معنرای       آرمان

 نمايند. اسلامی ايرانی آن را مشت  می
را به « پيشرفت»سازی تصريح دارند که اصطلاح چنين ايشان در ادامة بحث مفهومهم

 فرمايد: اند. ايشان میکه در ادبيات جهان سوم مرسوم است، به کار برده iجای واژه توسعه
گوییر پیشرفتب نیاید توسظه به مفهو  بایج غرباى تاداعى بشاود.    وقتى می

المللى  رف بایجى است. نى و بی امروز توسظه دب اصطلا ا  سیاسى و جها

گوییرب با آنچه که امروز از مفهو  توسظه دب دنیا ممک  است پیشرفتى که ما می

شودب وجوه مشترکى داشته باشد که  تماً دابدب اما دب نما  واژگانى فهمیده می

ما کلمة پیشرفت مظناى تاص تودش با دابد که با توسظه دب نماا  واژگاانى   

                                           
i. Development.  
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یستى اشتیاه بشود. آنچه ما دنیالش رستیرب لزوماً توسظة غربى باا  امروز غرب نیا

یافتاه ا و آن دو    را نیست... عنوانِ توساظه رمان مختصا  و با رمان شاتص

نیافتاه ا    آیدب یظنى دب  ال توسظه و توساظه عنوان دیگرى که پشت سرش مى

تاى  گذابى رمراه تودش دابد. دب قیقت وقیك بابِ ابزشى و یك جنیة ابزش

یافته یظنى کشوب غربى با رمة تصوصیاتشب فاررنگشب  گویند کشوب توسظهمی

یافتاه اسات. دب  اال    اش؛ ایا  توساظه  گیرى سیاسىآدابشب بفتابش و جهت

نیافته یظناى کشاوبى   شدن است. توسظهتوسظه یظنى کشوبى که دب  ال غربى

مظنا کنند. توارند شدن رر نیست. ای  جوبى مینشده و دب  ال غربىکه غربى

دبواقع دب فررنگ امروز غربىب تشویق کشوبرا به توسظهب تشویق کشوبرا باه  

یافتة به اصاطلاحِ غرباى با   شدنب یا توسظهشدن است... ما مجموعة غربىغربى

   (.21/2/7833همو، ) کنیرمطلقاً قیول نمی

موهى،  گويد: هر جامعه و هرايشان در خصوه مبانی معرفهی مؤثر در نوع پيشرفت می
کننده است و بره  اى دارد که آن مبانى تعيينمبانى معرفهى، مبانى فو،فى و مبانى اخلارى

گويد چه نوع پيشرفهى مطووب است، چه نوع پيشرفهى نامطووب اسرت... مرا مبرانى    ما می
گويد اين پيشرفت مشروع معرفهى و اخلارى خودمان را داريم.... مبانى معرفهى ما به ما می

رو ازايرن  (.)همانامشروع، مطووب است يا نامطووب، عادلانه است يا غيرعادلانه است يا ن
دانرد و  ايشان مو وع ب،يار مهم در پيشررفت را توجره بره دوسراحهی برودن ان،ران مری       

داند؛ داراى دنيا و آخرت؛ ايرن پايرة   اسلام ان،ان را يک موجود دوساحهى می»فرمايد: می
ت بايد در نظر گرفهه بشود؛ شاخ  عمده اين اسرت؛  همة مطالبى است که در باب پيشرف

نهيجه ايشان الگوی پيشرفت مبهنری برر معنويرت را    در (.همان) «فارقِ عمده اين است
ريزی و عومی کشور درخصروه م،رائل   داند: افرادی که در مراکز برنامهمدل مطووب می

های و دسهورالعمل اصوی همچون م،ائل ارهصادی و سياسی مهمرکز ه،هند، بايد از الگوها
   (.25/5/7835، همو) غربی پرهيز کنند

ها سازی است که باعث تمايز و اسهقلال از هويت تمدنی ساير تمدناين نوعی مفهوم
هر الگوى پيشرفهى »ها ب،ط داده شود: شود و بايد از حوزه مفاهيم آغاز و به تمام حوزهمی

مثلاً الگوها در بعد  (.21/2/7833همو، ) «کنندة اسهقلال کشور باشدباي،هى تلمين
طرور کرل م،رئوه ارهصراد و     ارهصادی بايد تبيين روشنی از نگاه دين به توليد ثروت يا بره 
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بين تمدنی خود داشهه باشد. وی در اين زمينه اهدا  آن بر اساس مبانی معرفهی و جهانی
مورد نظر اسلام  فرمايد: آن پيشرفت ارهصادى که فاصوة بين طبقات مردم را زياد کند،می

پيچنرد و ارائره   ني،ت. آن ن،تة ارهصادى که امروز کشورهاى غربى براى مردم دنيرا مرى  
بررد و بره ريمرت    کنرد و رونرق ارهصرادى را برالا مرى     دهند که طبقاتى را مرفره مرى  مى

شرود، اسرلام   شدن و فقير شدن و زير فشار ررارگرفهن طبقاتى از جامعه تمرام مرى   عيف
 بررادرى  ارهصادى همراه با عدالت، همراه با روح مواسات و همراه با روح پ،ندد. رفاهنمى

   (.7813/ 8/ 72همو، ) آيدمی دست به اسلام ساية در باز
سازی و تف،ير مفاهيم موجود به سازی و مفهومتوان گفت در حقيقت تمدنبنابراين می
شرود؛ بره   گرفهه مری  هايی برای جامعه اسلامی در نظرگردد که چه شاخصهاين امر برمی

آفريند بينی میسازی توفيق وحی و عوم  روری است؛ زيرا دين جهانديگر بيان در تمدن
آورد. و عوم ابزارهای لازم برای دسهيابی به جامعه و تمدن مطوروب دينری را فرراهم مری    

؛ (527، ص7818القلـم،  )سريعبينی امری ثابت است و عوم و ابزار امری ن،بی جهان
اند و از آنها سازی اسلامی اموری ثابتن باي،ت توجه داشت که اگر چه مبانی تمدنبنابراي

ها اموری ثابت ني،هند و بايد در گذر زمان همرواره تکميرل   نباي،هی تتطی شود، اما مدل
الگروی   (.521، ص 7818القلـم،  سـريع ) گردند تا به تمدن مطووب دسرت يرابيم  
ن مدلی است که در ترلاش اسرت ايرن توفيرق     اسلامی ايرانی پيشرفت در حقيقت نت،هي

هر الگويی از توسعه، »فرمايد: باره میمند نمايد. مقام معظم رهبری دراينتئوريک را سازه
رو اگر الگوها از دنيای کفر و اسهکبار گرفهره  فرهنگ خاصی نيز بر آن حکمفرماست؛ ازاين

هايش حلور دارد کفر در مدل شود، بايد اين نکهه را مورد لحاظ ررار داد که اصول دنيای
سـید علـی   ) «ها فرهنگ دنيای اسهکبار را وارد کشور خواهرد کررد  و جريان اين مدل

سازی يک فرايند است و تمدن يک برايند و تغييرر  زيرا تمدن (؛28/5/7811ای، خامنه
گوی گردد. ايشان باارائه الشکوی يا محهوايی در فرايندها سبب تغيير در برايند و نهيجه می

اسلامی ايرانی پيشرفت در صدد است تا اين فرايند را مديريت کند و بره براينرد مطوروب    
 برسد.

نمرودن  توان گفت الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت مدلی است بررای فعرال  بنابراين می
نحوی جامع به وجود آمد و در طی سه دهه اخير خرود را  ظرفيهی که با انقلاب اسلامی به

متهوف نشان داد؛ به ديگر بيان در ايران امروز، برخلا  چند ررن اخير،  خوبی در مقاطعبه
نظامی اسلامی که در صدد خدمت به مردم است و مردمی که طی سره دهره وفراداری و    
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اند، حلور دارند، به گفهه يوکيچی يک اعهماد خود را به نظام بارها و بارها به اثبات رسانده
اند و صرفا الگو حکومت نيز اساساً دگرگون شده اح،اس مشهرک شکل گرفهه و نهادهای

سرازی  و مدلی لازم است که حرکت آنها به سمت پيشرفت را سامان دهد و ظرفيت تمدن
موجررود در جامعرره را از حالررت بررالقوه خررارج نمايررد و ايررران را تبررديل برره يررک تمرردن  

و در هر دو به ديگر بيان باي،ت اين همب،هگی را سرمايه دان،ت  (.11، ص7811)نمايد
ای اسرت  های موجود را برطر  کرد. اين اح،اس برساخهه عفجناح تقويت نمود و نقطه

که از تعامل مردم و نهاد سياسی ايجاد خواهد شد. درحقيقت اين تعامل است کره هرويهی   
 کند.جديد برای مردم در برابر نهادهای سياسی ايجاد می

 

 ی در ترکیه و مالزی. مطالعه موردی: بررسی الگوی توسعه تمدن4

شود. طور اجمالی به دو الگوی توسعه در کشورهای اسلامی اشاره میدر اين بتش به
اند که دسهيابی به پيشرفت را با اتکرا بره گفهمران    اين دو کشور از اين جهت انهتاب شده

کنند. اگرچه رويکردهای اين دو کشور در فلای فکرری  اسلامی و بومی خود ج،هجو می
ای ندارد و مطووب ما رو به وجود آمده و با رويکردهای غربی چندان فاصوهميانهاهل سنت 

ني،ت، توجه اين دو کشور در الگوی خود به هويت تمدنی و اسرلامی و طراحری الگروی    
رسرد  دهنده اهميت توجه به الگوهای بومی است و به نظرر مری  توسعه بر اساس آن نشان

 شناخت اين دو الگو سودمند باشد.
گرايانره از اسرلام   وی تمدن اسلامی در کشورهای ترکيه و مالزی با ررائهری عمرل  الگ

گرايانره مهلرمن نروعی رفهرار در فلرای      ررائت عمرل  (7835)رك: نصر، همراه است 
عموياتی است و ثمرة آن ظهور ررائهی نو از اسلام در اين کشورهاسرت کره اسرلام را بره     

گيرنرد و نيازهرای خرود را بره آن     ر نظر میمثابه يک سي،هم و يک برنامه برای زندگی د
ها در حقيقت همان تف،يرهای انديشمندان اسلامی از اسرلام در  نمايند و پاسخعر ه می

 باشد.شرايط مهفاوت می
ترين انديشمندی که در ترکيه رونق خاصری بره ايرن نروع نگراه بره اسرلام داد،        مهم
صردد ايجراد فقهری مناسرب برا       بود که در (.7318ـ   7151)الزمان سعيد نورسی بديع

وی بر ارتباط اسلام با عقرل عورم و مدرنيهره     (.7831رك: ولد، ) مقهليات زمان بود
تأکيد دارد و اين پرسش و يا انديشه را که آيا برخورد شرق و غرب  رروری يرا مطوروب    

 کند و معهقد به اسهفاده از عقل در م،ائل مربوط به اعهقادات اسرلامی اسرت  است، رد می
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الله گرولن  پس از سعيد نورسی، شاگردش فرهح  (.52ـ   57، ص 7837رس و کاها، ا)
هرايی  جانشين وی شد و راه او را ادامه داد. اگر چه ميران گرولن و سرعيد نورسری تفراوت     
های ه،ت، اما جنبش گولن اسهمرار مکهب نورسی است. م،ومانان ترکيه با اتتاذ انديشه

اند. الگوی ترکی ايجادِ تمردن در  اسلامی ر ترکی  گولن و نورسی در صدد بناکردن تمدنی
پرذيرد و  ترکيه، تعامل با جهان پيرامون است. اين الگو نه انزواطوبیِ محضِ صوفيانه را می

اند. در ايرن الگرو   های اسلامی به دنبال آننه طردِ کامل جهانِ غرب را که برخی از گروه
با غرب، چره تقابرل و تلراد برا اديران و      تقابل و تلاد جايگاهی ندارد، چه تقابل و تلاد 

الاديانی و ها در درون گ،هره موی و جهانی. برنامه گفهگوی بينمذاهب و نژادها و روميت
المذاهب از جموه اصولی است که هم سعيد نورسری بره شردت پيگيرر آن برود و هرم       بين
 i(.51، ص 7837ارس و کاها، ) الله گولنفهح

کننرد؛ بررای   ترکيه بحث از هويت تمدنی را پيگيری مری از سويی ديگر رهبران کشور 
اسرلام  »رو، در مردل  الله گولن، رهبر معنوی جريان اسلام ميانهمثال در ترکيه معاصر فهح

خود با اسهفاده از عناصر ترکيه، اسلام و مدرنيهه توان،هه هويت تمدنی خاصی را به « ترکی
دانند می« م،ومانِ ترکِ مدرن»زه خود را افراد حا ر در گ،هره تمدنی ترکيه دهد که امرو

(Rabasa and larabee, 2118, p. 27 – 25).  و اين امر در نيل به پيشرفت کمک
ها نمود. در الگوی تمدنی اسلام ترکی، گولن به مباحث ارهصرادی اسرلام   شايانی به ترک

ه سمت توليد ثروت نيز پرداخهه و با ارائه تفاسير جديد از مفاهيم ارهصادی پيروان خود را ب
اندوزی را ديگر امری مذموم سوق داده و اين امر سبب شده که پيروان اين جنبش سرمايه

روسرت کره   اند و ازهمينهای ارهصادی خود مشروعيت بتشيدهشمارند و به فعاليتبرنمی
های فرهنگی و آموزشی جهرت تقويرت   اند سود حاصل از سرمايه خود را در بتشتوان،هه
ثمرره ايرن نروع     (.781ـ    771، ص7811رك: خیرخواهان، ) کار گيرندجنبش به

 باشرد نگاه تشکيل بازار اسلامی و ارهصاد اسلامی است که از رونق خاصی برخروردار مری  

                                           
i .است اگر چه این موارد در ظاهر از جذابیت برخوردارند، اما امروزه در عمل در بسییاری   گفتنی

آیند؛ برای مثال عدم تضاد با غرب بیش از عدم تضیاد بیا رییروان    ها این اصول به اجرا در نمیاز حوزه

هیای  رو بیا دولیت  گراییان میانیه  هیا قیرار دارد. اسیلام   هیا در دسیتور کیار تیر     سایر مذاهب و قومیت

انید  محوری همچون جمهوری اسلامی تضاد بنیادین دارند و نیز در جرییان سیوریه نشیان داده   شریعت

 غرب اولویت اصلی آنهاست نه جهان اسلام.
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(yavuz, 2118:p. 737.)      هرای تجراری   مبرانی اصروی در بترش ارهصراد و فعاليرت

امر سبب افزايش تحررک   است و همين برگرفهه از اسلام ر ررآن و سنت و سيره پيامبر 
 (.782، ص 7811خیرخواهان، ) های ارهصادی شده استگرايان در عرصهاسلام

شود. فرايند ساخت تمدن اسلامی در کشور مالزی نيز طرح تمدن اسلامی پيگيری می
پس از تحقق اسهقلال مالزی از انگ،هان آغاز شد. تأثيرگذارترين فررد در توسرعه مرالزی    

ت که تلاش ب،ياری برای ايجاد يک مالزی مهحد به خرج داد. مالزی اس« ماهاتير محمد»
هرا کره   اند، هنردوها و چينری  ها که م،ومانکشوری چندنژادی و چندمذهبی است: مالايی

المرذاهب و  دائماً در حال نزاع با يکديگر بودند. ماهراتير برا ترروي  بحرث گفهگروی برين      
ها را به حدارل برسراند. در  اع ميان اين گروهالاديانی و نيز ت،اهل و ت،امح توان،ت نزبين

توان ماهاتير محمد را معمار احيای هويت تمدنی مالزی دان،ت. او معهقد است حقيقت می
محمـد،  ) کشورهای اسلامی بايد با گفهگو به يک رانون مشهرک اسلامی دست يابنرد 

مهم در م،ير مالزی توان،ت گامی  1212انداز وی با ارائه چشم (.52و  51، ص 7832
هم مالزی و هم ترکيه در الگوی توسعه  (.7833)رك: کک وينگ، توسعه مالزی بردارد 

نمايند. درحقيقت اين دو الگو، الگوهايی شدت پيگيری میخود مو وع اتحاد اجهماعی را به
خود به پيشرفت دست پيدا  (اند با حفظ هويت اسلامی و موی )بومیاند که در تلاشبومی

توان گفت بر اساس چارچوب نظری تمردن کره ايرن پرژوهش بردان      حقيقت میکنند. در
پردازد، ايران و مالزی و ترکيه هد  نت،ت را ايجاد حس مشهرک يوکيچی و افزايش می

اند؛ زيرا ررار داده همب،هگی درونی جامعه دوتوکويل و يا همان وحدت کومه حلرت امام
ای ايجاد تمدن ايجاد همب،هگی درونی و حس اند که نت،هين گام بربه اين نهيجه رسيده

 باشد. مشهرک تلاش برای خير و مصحوت عامه می
را ارائه کرد کره   ()تمدنی« اسلام حلاری»پس از ماهاتير عبدالله، احمد بداوی طرح 

شرده فراينرد پيشررفت    الگويی برای دسهيابی به تمدن اسلامی ر مالايی است کره سربب   
بانی اسلامی مبهنی شود. اسلام حلاری از ده اصل برخوردار مالزی به لحاظ تئوريک بر م

. رابويت دفاع از مرالزی؛  5. حکومت عادل و رابل اعهماد؛ 1. ايمان و تقوای الهی؛ 9است: 
. مردمری آزاد و  6. همب،هگی فرهنگی و اخلارری؛  3ها و زنان؛ . حمايت از حقوق ارويت2

. حفظ محيط زي،رت؛  9فراگير ارهصادی؛ . توسعه مهوازن و i 8. ارجحيت دانش؛1م،هقل؛ 

                                           
i. The Mastery of knowledge.  



 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 
ل
ا
س

/
م
ه
د
ز
ن
ا
پ

 
 
ه
ر
ا
م
ش

ت
ص
ش

 
 
/

ن
ا
ت
س
م
ز

 
1
9

 

اند ترا تمرامی ايرن ده اصرل را     ها خود را موظف ساخهه. کيفيت خوب زندگی. مالزيايی92
در  .(Al-aidrus, 2111, p, 8-5)عموی سرازند و دائمراً سرطح آن را افرزايش دهنرد      

گی حقيقت اسلام حلاری در صدد است ميان م،ومانان و غيرم،ومانان هارمونی و همب،ه
 .ibid,p) لازم را که لازمة ايجاد يک جامعه پيشرفهه يا تمدن اسلامی است، ايجاد کنرد 

در طرح اسلام حلاری انديشمندان مالايی تلاش کردند تا مبانی اسرلامی ايرن ده    .(22
اصل را اسهتراج نمايند و برای الگوی اسلامی پيشرفت مرالزی مشرروعيت دينری ايجراد     

 نمايند.
يان در مالزی نگاه خود به م،ئوه ارهصاد را تغيير داده و برا ورود بره   گراهمچنين اسلام

انرد جايگراه مناسربی در    عرصه ارهصاد و ايجاد بانکداری اسلامی و بازار اسلامی توان،رهه 
ارهصراددانان   (.27ـ    21، ص 7831علـوی لنگـرودی،   ) ارهصاد مالزی پيدا کنند

ظام ارهصادی اسلام از اين رابويت برخروردار  م،ومان مالزيايی نيز به اين باور رسيدند که ن
های ارهصادی غربی و شرری مطررح  است که به مثابه مدل ارهصادی سومی در برابر مدل

شود و به مثابه ابزاری سودمند برای کاهش واب،هگی به کشورهای غيراسلامی عمل نمايد 
افزايش ثروت و رفاه  و نهيجة اتکا به ارهصاد اسلامی برای کشورهای اسلامی رشد پايدار و

های ارهصادی ر اجهمراعی سرکولار برا      عمومی خواهد بود، همچنين از آنجايی که روش
باشيم؛ به ديگر بيران ارهصراد   بينی اسلامی سازگار ني،ت، نيازمند مدلی جديدی میجهان

بينی اسلامی است که به مثابه جايگزين ارهصاد سکولار در نظر اسلامی در بردارنده جهان
شود. در نظام ارهصادی اسلامی ک،ب درآمد هد  نهايی فرد م،رومان ني،رت،   هه میگرف

در  (.al-roubaei, 2111, p 271) باشرد بوکه پراداش اخرروی نيرز هرد  وی مری     
رررار   (بتشی ديگر از طرح ارهصاد اسلامی مالزی، برنامه بانکداری اسرلامی )بردون ربرا   

جامانرده از  نمايد؛ بانکداری سنهی که بهه میدارد. امروزه مالزی دو مدل بانکداری را تجرب
دوران اسهعمار است و بانکداری اسلامی که م،رومانان مرالزی بررای عردم ابرهلا بره ربرا        

 (.27ـ  21، ص7831علوی لنگرودی، ) اندشدت از آن اسهقبال نمودهبه
که مشاهده شد، تلاش برای دسهيابی به الگروی پيشررفت برومی صررفاً     بنابراين چنان

دار حدود به ايران ني،ت، بوکه کشورهای اسلامی همچرون ترکيره و مرالزی نيرز داعيره     م
طور رطع مهفراوت از  اند. گفهنی است تمدن بر آمده از اين الگوها بهالگوی توسعه اسلامی

تمدن برآمده از انقلاب اسلامی خواهد بود و حهی در برخی جهات در تلاد با تمدن شيعی 
رو )ليبررال  کره از اهرل سرنت     گرايران ميانره  ر هر دو کشرور اسرلام  گيرند؛ زيرا دررار می
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اند و عمدتاً در ايرن دو الگرو فررد م،رومان بنيران      باشند، مجری ساخت تمدن اسلامیمی
رود؛ يعنی باور دارند برا تربيرت افرراد م،رومان     اساسی ساخت تمدن اسلامی به شمار می

سلامی را برای ساخت تمدن اسلامی توان به تمدن اسلامی رسيد و وجود يک دولت امی
صرراحت متالفرت خرود را برا     بيند؛ برای مثال جنبش اسلام ليبرالی ترکيه به روری نمی

کند. در اين دو رويکرد اساسراً  بيان می انقلاب اسلامی و تئوری ولايت فقيه حلرت امام
ی را ترروي   باشند و به نوعی ديرن حردارو  اعهقادات و اخلاريات مقدم بر احکام شرعی می

های برآمده از آنها نوعی تمدن الهقاطی با مدرنيهه غربری  نمايند؛ لذا طبيعی است تمدنمی
 (.7817رك: نوروزی، ) باشد

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

دسهيابی به تمدن نيازمند مقدمات مهعددی است. نقطة کرانونی سراخت يرک تمردن،     
هگی اجهمراعی اسرت کره سربب     گيری هويت تمدنی است که ثمرة آن ايجاد همب،شکل
ها و نهادهای موجود در جهت خير عامه و مصوحت همگانی گام بردارند شود همة گروهمی

و اردامی خلا  آن مرتکب نشوند. چون در ايران معاصر )ترا پريش از انقرلاب اسرلامی      
سرازی  گيری همب،هگی و تلاش برای خير عامه ب،امان نشد، جريان تمدنگاه شکلهيچ

شود. در بتش نت،ت اين مقاله با اتکا به مباحث تئوريک تمدن نشران داده  نمی مشاهده
سازی در ايران معاصر با وروع انقلاب اسلامی آغاز شد؛ زيرا حلررت  شد که فرايند تمدن

بتش دين توان،ت جامعة ايران را از هويت تمردنی برخروردار   با احيای عنصر هويت امام
هگی مطووبی برساند که خود را در وروع انقلاب اسلامی و نمايد و در نهيجه به سطح همب،
گر نمود. انقلاب اسلامی توان،ت ظرفيهی درخور توجه برای مقاومت در دفاع مقدس جووه

ايجاد يک تمدن نو اسلامی ايجاد نمايد. در بتش دوم نيرز نشران داده شرد کره الگروی      
د تمدن سازی که برا انقرلاب   اسلامی ايرانی پيشرفت مدلی خواهد بود برای تکميل فراين

های اين الگو و رويکرد مقام معظم رهبرری بررای سراخت    آغاز شد. در اين نوشهار رابويت
شرود ترا از   شدن اين الگو سبب میتمدن اسلامی با اتکا به تئوری تمدن تبيين شد. نهايی

آزمون و خطا در فرايند سراخت تمردن رهرا شرويم و يرک م،رير يکنواخرت و معهردل را         
ماييم. از سويی ديگر نشان داده شد که ايجاد يرک الگروی برومی بررای دسرهيابی بره       بپي

پيشرفت محدود به ايران ني،ت و در ديگر کشورهای اسلامی همچرون مرالزی و ترکيره    
 شود.ايجاد يک الگو برای دسهيابی به تمدنی اسلامی پيگيری می
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ه در م،ير تعالی پس برای ساخت تمدن اسلامی  روری است که هويت تمدنی هموار
تروان بره دسرهيابی بره     و تکامل، بازتوليد و تقويت شود و تنها از اين طريق است که مری 

طور صحيح ها اميد داشت. اين هويت زمانی بهتمدنی مهفاوت از تمدن غرب و ساير تمدن
ها نيز با اسهفاده های اسلامی ر ايرانی داشهه باشد. ارزشگيرد که ريشه در ارزششکل می

شوند. در حقيقت همنوايی و همگرامی برا   ز محصولات فرهنگی بومی به افراد منهقل میا
رهنمودهای مقام معظم رهبری برای ساخت تمدن اسلامی، دسهيابی به خيرر همگرانی را   

 دهد.آورد و ما را در فرايند ساخت تمدن اسلامی ررار میفراهم می
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